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  يونس نگاه
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 يونس نگاه

 "اھ خدمت طالبان به تاجيک"  عنوانۀدر ادام
ھای جاغوری  خصوص ھزارهه ھا، ب خواھم مثالی از ھزاره  قبلی بگويم، مینوانعخواستم در  برای شرح بيشتر آنچه می

اند بدھم، و بگويم که چطور دو اتفاق خونبار و  گی کردهھايم آنجا زند ھا و پدر کلان و مناطق ھمجوار آن که مادرکلان

 .گان داشته استآميز نتايج ناخواسته مثبت برای بازماند فاجعه

در دوران .  ملموس استۀ ما تاريخ نيست بلکه چيزی زنده و تجربۀقتل عام دوران عبدالرحمان خان برای ساکنان قري

يکی حاجی نوروز . سپری کرده بودند ام پيرمردانی زنده بودند که کودکی خود را در دوران عبدالرحمان خان کودکی

شود و مادر باشھامتش با " گرگ کشميری"از قتل عام نزديک بود قربانی ھای بعد  شود در سرکوب بود که گفته می

پوش بود که پوست  ھا و قاتلان نقاب چی گرگ کشميری نام مستعار اختطاف. چنگ و دندان پسر خود را نجات داده بود

خصوص کودکان ه ، بھا ھجوم آورده و ضعيفان  ھزارهۀھای دورافتاد پلنگ و گرگ پوشيده، شامگاھان و يا شبانه به خانه

 .کردند قاپيدند و يا تکه پاره می را می

اش را سپری کرده بود و تمام دوران  ديگری حاجی قنبر بود که او ھم در دوران تھاجم عساکر عبدالرحمان خان کودکی

وز ھای حاجی قنبر و حاجی نور بارھا قصه.  ترس و سرکوب پس از آن گذرانده بودۀنوجوانی و جوانی خود را در دور

 پيش از عبدالرحمان نيز بودند و پير ۀآن نسل، راويان زمان. شان را بيشتر به واسطه و در مجالس شنيده بودم و امثال

ھای خود درمورد  ًھای نسبتا موثق از پدرکلان شوند قصه ای نود ساله و نزديک صدساله می مردان کنونی که عده

 .ان دارندھا، پيش از تھاجم عبدالرحم گی ھزاره وضعيت زند

ھا و سران قبايل ھزاره در تملک  فتند که خانًھای نسبتا آبادی بي ھا و زمين غھا به ياد با ای از درون آن قصه شايد عده

که ھيچ ستمی با آنچه لشکر عبدالرحمان بر  ولی با آن. شده در ذھن بپرورند رفته و غارت داشتند و حس بھشت ازدست

الطوايفی تاريک و   ملوکۀنيست، دوران پيش از عبدالرحمان نيز بھشت نبود، بلکه دوراين مردم روا داشت قابل مقايسه 

ًمثلا در يکی از . شد ھزاره اعمال میھای ھا، زواران، سيدھا و ملاھا بر توده  پر از ظلم و ستم بود که از سوی خان
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بيند و تنبانش را  رشقه می رنگينی را در ميان کرد ۀشود، پسر مست يک خان روزی تک خانی گفته می ھای خان قصه

شود  او وقتی نزديک می. دود، درحالی که چندتا ھمتايانش تماشا دارند کشيده به خيال زن يا دختر دھقان به سمت آن می

ای از  اين قصه گوشه. زن نيست بلکه سبدی است که روی آن چادر زنانه انداخته شده است/شود که دختر متوجه می

 .کند آن دوران را نمايان میھا و دھقانان   خانۀرابط

 ۀًاحتمالا منطق( ھيچه ۀھم ثبت شده رفتار يک خان خشمگين در منطق" افغانستان در مسير تاريخ"اتفاق ديگر که به 

دھد  شود و دستور می خان باری از تعدادی از دھقانان مظلومش آزرده می. با دھقانانش است) جنگلی خاک افغان فعلی

 !در تنور بسوزانند تن آنان را زنده ٩که 

شود و روستاھای شاداب را به جھنم  خوره می الطوايفی چطور درون  ديگر ھم بکنم تا متوجه شويد که ملوکۀيک قص

ھای خونبار  ھا و رقابت ھا ميان قبايل ساکن در جاغوری، خاکيران و حوالی درگيری در گذشته. کند سوزان مردم بدل می

ھای ساير قبايل به خان کلان قلندر باج  ھا و خانچه ن زمان قدرتمندترين بوده و خان قلندر آۀقبيل. جريان داشته است

ھای مضحک  کرده و فرمان دھش را تحقير می ھای باج چه گاھی خان قلندر برای نمايش قدرت، خان. اند داده می

گاه خان بزرگ در  اقامتداد از جاغوری به  ًمثلا معروف است که خان قلندر دستور می. داده است ناشدنی می عملی

گاه خان  ھای شبدر بايد تازه و درخشان به اقامت گل. خاکيران، شبدر و رشقه انتقال دھند، ولی در راه بايد پژمرده نشود

ًخشکيد ولی حتما  ھا فاصله وجود داشت و شبدر و رشقه نمی اين کار عملی نبود چرا که ساعت! گرديد بزرگ تسليم می

اند مجازات  بوده شان افراد متنفذ و با اعتبار محلی ھم می ًگاه خان حاملان را که معمولا در ميان آن .شد بسيار پژمرده می

 .کرده است می

ی استقلال خود ئآيند و در يک گردھما در اوايل قرن نوزده و يا شايد اواخر قرن ھجده قبايل ساکن جاغوری به تنگ می

کند و درگيری خونين  ھا حمله می جای تازه تاسيس جاغوری ماشه خان به سنگخان قلندر . کنند را از خان قلندر اعلام می

شود طغيان متنفذان جاغوری  گفته می. شود نشين جاغوری از خان قلندر تثبيت می اما ديگر استقلال خان. افتد اتفاق می

گاه احضار   جاغوری را به اقامتِخان خانان، بزرگان. يادماندنی آغاز شده بود ِدر برابر خان خانان ھم از يک اتفاق به

اينان با بارھای سنگين تحفه و باج رفته بودند اما خان کلان از خدمات و شايد تحايف اينان رضايت نداشته و . کرده بود

ھای بزرگان جاغوری را پر از ريگ و خاک  ھا و کفش موزه. ت، گروھی مجازات شوندأ آن ھيۀدستور داده بود که ھم

. ھای خود دور نکنند ھا را از شانه ھا و کفش لچ بروند و موزه دھند که تا خانه پای ن آويخته و دستور میشا کرده به گردن

 .کنند می" بغاوت"گردند دست يکی کرده عليه خان کلان  آنان وقتی بر می

، مناطق شود سازی وارد سياست می ً نسبتا عصری برای دولتۀدر نتيجه وقتی عبدالرحمان با لشکر مجھز، و برنام

ھا، سيدھا و  ھا، لومپن ی و غرق در فساد و استثمار خان ئهھای قبيل مانده، متفرق، درگير رقابت نشين بسيار عقب ھزاره

کرده و آنان خطر تھديدھا و  درعين حال توھم قدرت قومی از دماغ خان و دھقان اين مردم دود می. زواران بوده است

خصوص مردم ه ب -ھای آن زمان ھزاره. اند توانسته يتيک منطقه را ھيچ درک نمیھای عبدالرحمان و تغيير ژيوپول برنامه

 .معنای واقعی در گوش فيل غفلت خوابيده بودند ساکن ارزگان و ارغنداب و جاغوری و خاکيران به

 و ھای کوچک ھا را به لقمه الطوايفی، ھزاره ھای ملوک ھای بازمانده از رقابت  عبدالرحمان خان، زخمۀھنگام حمل

 رقيب را تارومار ۀھا و متنفذان يک محل با لشکر عبدالرحمان ھمدست شده قبيل گاه حتی خان. بدل کرده بود بلعيدنی

 .کردند می

افراد مغرور، از خود . ھای امروز نداشتند ھای قرن ھجدھم از نظر فرھنگی و سياسی شباھت چندان با ھزاره ھزاره

پس . بند کشيده شده بودند و ملت ھزاره با زنجيرھای بيشمار سنت و مذھب بهراضی، غافل و جاھل جلودار مردم بودند 
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از نظر ذھنی و روابط اجتماعی . از عبدالرحمان اماکسانی که از کشتار جان سالم بردند، ديگر آن مردم سابق نماندند

ھای  ستم.  سست شده بودالطوايفی گسسته و يا بسيار ی و ملوک ئهزنجيرھای قبيل. تر از گذشته شده بودند بسيار سبک

ھا و  ی و نگاه انتقادی به داشتهئجاه دولتی و رسمی از طريق ماليات و باج و خراج ادامه داشت، اما تحرک و جاب

 .کم اما بسيار محکم اين مردم را از درون متحول ساخت ھا کم گذشته

کار . حزبی غلتيدند-سازمانی-الطوايفی وکھا به چاه لومپنيزم، قومندانی و مل سفانه باز مدتی ھزارهأدر دوران جھاد مت

کوه، قريه به قريه و درمواردی  به کوه. ًی کشيده بود که تقريبا تمام مردم ھزاره درگير جنگ داخلی شده بودندئجا به

ھا و  ی و حاصل پولئ ھا و منازعات داخلی پروژه درگيریدر اواخر دوران جھاد اين . جنگيدند خانه عليه ھم می به خانه

 آن را در ۀنتيج. ی قومی منسجم گرديدئھای وارده از بيرون، فروکش کرد و در قالب حزب وحدت برای رويارو تفنگ

 .ھای خونين کابل تجربه کرديم جنگ

ھا و  ھا، قومندان توانست از آن جنگ پيروز بدر شود، به احتمال زياد حاکميت لومپن اگر حزب وحدت به فرض می

خوان و آرام از جاغوری و   و آن وقت با لشکر دختران و پسران درس شد دم تثبيت میزورمندان ھزاره در بين اين مر

چه و مال داشت با جوانان موکشال، تفنگاحت. بوديم مالستان و دايکندی و غور و باميان و بھسود و ديگر جاھا مواجه نمی

گی را برای خود و ديگران زھر ندشديم که ز رو میه ًخنجر دربغل، صاحب القاب ديوانه و مارخور و کبچه مثلا روب

 .ساختند می

ھزاره فرصت نفس کشيدن داد و ھای ھا و مارخوران، به توده  اما شکست حزب وحدت در کابل و تارومار شدن ديوانه

در دوھزار . الطوايفی به ترديد جدی دچار کرد مپنيزم و ملوکوی، لئبرای بار دوم اين قوم را نسبت به عواقب جھادگرا

ھا و  ھا و رھبران حزبی و جھادی ھزاره به قدرت برگشتند و از آدرس اين قوم در چوکی  ميلادی، قومندانو يک و دوی

 ھزاره بازسازی ۀمعادلات سياست رسمی شريک شدند، اما نتوانستند حاکميت قومندانی و ملکی خود را در درون جامع

  . کنند

 طالب با ذھنيت ۀداد تا در بيست سال بين دو دورمپنيزم اين قوم را فرصت وھا در ميدان جنگ و ل شکست ھزاره

ی و تعاونی مردم ھزاره را ئھای شورا گسترش تعليم، فرھنگ کار و آبادی، فعاليت. گی و مبارزه کنند متفاوت کار، زند

 .ی داردئ طالبان نيز کارآۀنظيری داده که حتی امروز زير سلط قدرت نرم و کم

 .گاه بخوانيديددز اين ھا نوشتم، ا آنچه را درمورد تاجيک

 

 


